همذات خاک
حسام‌الدین نبوی‌نژاد
حسام الدین نبوی نژاد از اعضای حلقه ی جنگ اصفهان و مدیر مسئول فصل نامه ی پربار زنده رود است و همشهری حقوقی که به حرمت همین همشهری بودن و اصالت کاری که همواره در نشریه اش انجام داده، سال ها پیش ویژه نامه ی پرباری برای حقوقی منتشر کرد. 
وقتی از آقای نبوی نژاد، درخواست کردم مطلبی برای این شماره بنویسند به مصداق سخن «هر چه کوتاه تر سنجیده تر »گفت: تا موردی به نظرم نیاید نمی نویسم. چشم، اجازه بدهید فکر کنم. بعد از پی گیری دوباره، گفت:  چیزی نوشته ام اما اجازه بدهید در جمع دوستان بخوانم و بعد برایتان بفرستم. از دیرکرد دو روزه آن هم در شب صفحه بندی مجله خوشحال نشدم اما در ته دلم از این که یاران اهل ادب اصفهان هنوز به این سنت دیرینه ی خود باور دارند خوشحال شدم و این رویکرد را به پای پاس داشت یک سنت خوب به جان پذیرفتم.
(مدیر مسئول)
  آن گاه كه در سال 1325 پس از تحصيل در دانشگاه و خدمت سربازي به اصفهان بازگشتم، حقوقي ديگر در اصفهان نبود كه گويي «اصفهان»، آن اصفهان نبود. اما در فرصت‌هايي كه حقوقي به زادگاه خود بازمي‌گشت براي من و ياران جُنگ اصفهان ديدارش موهبتي مغتنم بود. اهالي جنگ گرد مي‌آمدند و به روال معمول و معهود نوشته‌ها و سروده‌ها خوانده مي‌شد و همه چشم به دهان حقوقي تا شعرهايش را بخواند  هم – به ويژه – درباره‌ي شعر ديگران نظر بدهد.
در سال‌هاي اخير كه جنگ به محاق افتاده بود، ديدار حقوقي بيشتر در خانه‌ي زنده ياد علي كيوان كه خواهرزاده‌اش بود و استاد موسيقي و فريدون مختاريان، يار ديرين گرمابه و گلستان حقوقي و اين يكي دو سال پيش از مرگ در آپارتمان حسين مزاجي اتفاق افتاد.
گاهي هم حضور حقوقي باعث مي‌شد كه دوستان در خانه من گرد آيند. ساز علي بود و صداي مخملين ناهيد.
از جمع آن سال‌ها افزون بر حقوقي ديگراني هم در ديار خاموش آرميده‌اند: احمد ميرعلايي، علي كيوان، هوشنگ گلشيري و كيوان قدرخواه.
اين بازگشت‌هاي حقوقي به خانه‌ي آباء و اجدادي – كه ديگر خانه‌اي در آن نداشت – همواره با احساسي حسرت‌آلود در شعرهايش بازتاب يافته است.
من در نوشتاري از عشق او به سرزمين‌اش؛ ايران و بازتاب آن در شعرهايش ياد كرده‌ام: «خانه، به ويژه خانه‌ي پدري نماد و نمود كوچك‌ترين واحد وابستگي انسان به يك سرزمين است كه ياد و خاطره‌ي آن همواره در ذهن باقي مي‌ماند؛ خاطره‌اي قدسي. نگاهي به سير تاريخي شعر حقوقي نشان مي‌دهد كه عشق او به ايران از خانه آغاز و سپس با عشق به شهر زادگاه‌اش – اصفهان – به ميهن مي‌انجامد.»
بي‌اغراق در ميان شاعران معاصر هيچ شاعري چون حقوقي با الهام از جغرافياي سرزمين‌اش شعر نسروده و سخن نگفته است. اگر چه اين نگاه او اختصاص به ايران نداشت. نمونه‌ي آن «شعرهاي برني» است . خودش نيز بر اين باور بود كه «دنياي شاعر چارديواري خانه يا محله يا حتي شهر او نيست، بلكه همه‌ي آفاق دنياست.» آفاقي كه ورود به آن از رهگذر زادبوم مي‌گذرد؛ جهاني در عين حال بومي و بالعكس. اما ذهن حقوقي همواره درگيري اساسي‌تري داشت؛ زبان و هويت. 
تجربه‌هاي زباني حقوقي در شعرهايش چنان متغير و پويا بود كه در ميان شاعران معاصر كمتر كسي به آن پرداخته است. اما فراتر از آن زبان و مشخصاً زبان فارسي براي او بخش مهمي از هويت او بود كه حساسيت‌هاي خاص او را برمي‌انگيخت تا با در آميختن آن با سرزمين به عنوان عنصري از هويت، شعرش را متمايز از ديگران در جايگاه شاعر ايران بنشاند.
شايد كلي ‌بافي كرده‌ام با داعيه‌اي گران. اما دفترهاي شعرهاي حقوقي سرشار از اين نگرش، عشق و دلواپسي است كه هر خواننده‌اي را به چنين برداشتي مي‌رساند.
گفته‌ي خودش گوياتر است: «هر فضاي رودخانه در شعر من ديده بشه، همون زاينده‌روده.
مقداري از محلي بودن هم در این جا روشن مي‌شه  وابستگي به محيط. من با زاينده‌رود و مسجد شاه و ... هميشه در تاثير و تاثر ذهني بوده‌ام.»
دور نيست اگر بگويم بسياري از شعرهاي حقوقي كه خوشبختانه جاي سرايش آن مشخص است سفرنامه‌اي است حاوي گزارش احساسي شاعر، ملهم و درآميخته با زمان / تاريخ و مكان، جاري در زبان شعر.
«من شاعر در هر لحظه از تاريخ، عصاره ی تاريخ را در خود تحليل برده‌ام. من حساسيت‌هاي تاريخي هستم.»
اين حساسيت‌هاي تاريخي در آن جا كه شعرها وابستگي مكاني دارند جلوه‌ي بارزتري دارد؛ «خروس هزار بال» و «شعرهاي ساحلي».
جداي از خروس هزار بال كه در حقيقت قصيده‌ي بلندي سرشار از اشاره‌هاست به تاريخ و جغرافياي ايران، در شعرهاي ساحلي نيز همين تاثير و تاثر را بازمي‌يابيم.
با ارابه‌ي آبي
نمي‌دانم تا چند سال ديگر

از كنار شهريور


مرا خواهد برد
اين جاده‌ي جنگلي

بر اسبي با نيروي هزار شعر 
با ارابه‌ي آبي

سوار آپوكاليپس


تا جزيره‌ي سيمرغ‌ها
بر درخت «فراخكرت»
كه از فراز آن

ماه سمرقند و 


خورشيد بخارا

پيداست
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حقوقي كه در دهه ی هفتاد تابستان‌ها به سواحل شمال ييلاق مي‌كرد در اين شعر در عبور از جنگل لميده بر سواحل خزر، يك باره سوار بر اسب شعر از مكاشفه‌ي يوحنا و آخر زمان در عهدين به فراخكرت (رستاخيز مزديسني) سير مي‌كند و سپس چشم مي‌دوزد به بخارا و سمرقند، نمادهايي از ايران قديم كه دوران زرين احياي زبان فارسي را به ياد مي‌آورد.
حقوقي درباره‌ي اين شعر مي‌گويد: «شكلي از اندوه زيبا در دامنه‌ي كوه غربي و شكلي ديگر در دامن روياي شرقي آن گاه كه خورشيد در آبي دوردست آرام آرام سر بر مي‌آورد. با آبراه زرين سمرقند و بخارا، مسير ارابه‌ي آبي آماده، كه خاطره‌ي اندوهناك قوم تو در جزيره‌ي گمشده سيمرغ‌هاست. تا شامگاهان، كه خورشيد يك بار ديگر در آب‌هاي ساحلي باختر فرود مي‌رود.»
از خلال اين شعرها، يا به تعبير من سفرنامه‌ها جز مهر به آب و خاك كه با دلش تنيده و با جانش بافته شده بود، نوعي دلواپسي و پريشاني به چشم مي‌خورد. پريشاني از آينده‌ي ناروشن كه شرايط جسمي نيز به آن دامن مي‌زد.
اين نگراني به ويژه در شعرهايي كه در بازگشت‌هاي هرازگاهي به زادگاهش مي‌سرود آشكارتر است. 
تابستان 1377 بود و‌ آغاز بي‌آب شدن زاينده‌رود، و حقوقي در اصفهان. در محفلي اين دو شعر را خواند:
پل و سوار
هر سال همراه باد

پيدا مي‌شوم، پيدا مي شوم
سوار 

بر پل‌هاي «مارنان»


«خواجو»م



«شهرستان»




«چوم»
جاده‌ي آبي و رنگين كمان
كه باز

رويام را

آذين مي‌كند،
و با يك طلسم نو

يك كوله‌بار


يك اسم نو

اسب‌هام را
زين مي‌كند
شهرستان
شهرستانِ زنده رود

كه سال‌هاي سال نگاهم را


بر آب مي‌برد و مي‌آورد؛
اسبِ اسب‌ها

با زين زين‌ها
مرگ سوار پار و پيرار كه من بودم؛
- كه من نبودم كه از رودش گسيختند و 
بر مردابش آويختند – 

پل «شهرستان»


پل غمگين



پل غمگين‌ها
سكوت حاضران پس از شنيدن شعرها حكايت از ناگفته‌ها داشت كه بر زبان كسي نمي‌آمد. حقوقي خود را سروده بود. اگر چه ده سالي پس از آن نيز زنده ماند اما اين شعرها گويي مرثيه‌هايي بودند بر زمان‌هاي از دست رفته و مكان‌هاي در حال ويراني و فراموشي. همذات پنداري شاعر با اصفهان‌اش، زنده‌رود و پل‌هايش. 
رودي كه خشكانيدندش تا دلواپسي‌هاي حقوقي واقعيت پذيرد.
